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رخداد حادثه ها

شــرق: با حمایت مــردم خیّر مردی که متهم اســت 
همسرش را چند سال قبل به قتل رسانده  است، موفق 
شد بخشــی از دیه درخواستی اولیای دم را آماده کند و 
امیدها برای او و دختر نوجوانش که سال هاست پدر را 
پشــت میله های زندان می بیند، پررنگ تر شد. این مرد 
با توجه به اصرار اولیای دم مدت هــا در انتظار اجرای 
حکم قصاص بود. او سال ها قبل بعد از به قتل رساندن 
همسرش جســد او را در چاهی انداخت اما بعد از چند 
روز پشیمان شــد و موضوع را به پلیس گزارش داد. به 
گفته خواهر این محکوم به قصاص و براســاس آخرین 
اطلاعاتی که خبرنگار «شــرق» به دســت آورده  است، 
مبلغ درخواستي اولیاي دم ۴۰۰میلیون تومان است که 
تاکنون مبلغ زیادي از پول توســط خانواده فراهم شده 
و مبلغ ۱۵میلیون تومان از ســوی مردم خیر به حساب 
متهم واریز شــده  اســت. از مجموع مبلغ درخواستي 
اولیاي دم در مجموع ۳۱۵میلیون تومان فراهم شده  و 
در حال حاضــر ۸۵میلیون تومان تا آزادي این مرد نیاز 
است. او و دخترش همچنان منتظر کمک مردم هستند 
تا بیرون از زندان یکدیگر را در آغوش بگیرند. در ادامه، 
مصاحبه با این محکوم را که به صورت تلفنی با او انجام 

شده  است، می خوانید: 

متهم هستی همسرت را به قتل رسانده ای. چرا  �
این  کار را کردی؟ 

روز جمعــه بود، دو روز از نیمه شــعبان گذشــته 
بــود و ما در خانه جر و بحــث و دعوا کردیم، آن موقع 
دســت من در گچ بود، با دست گچ گرفته زدم زیر گلوی 
او، یک ربع بعد هم از خانه بیرون رفتم، وقتی برگشــتم 
دیدم تمام کرده است، ترسیده بودم و آن کار را که نباید 
می شد، انجام دادم و بعد هم به زاهدان رفتم و خودم 

را تحویل دادم. 
  وقتــي از در بیرون رفتی، وضعیت همســرت  �

چطور بود؟ 
موقعــی که با هم کتــك کاری مي کردیــم، به کنار 
کشــوی کنار دیوار برخورد کرد و صدایی از او شــنیدم، 
 مــن فکر کــردم گریــه می کنــد و بعد آرام می شــود، 
به همین خاطر از خانه بیرون رفتم. اما وقتی آمدم، دیدم 

همان جا که افتاده بود سیاه شده و تکان نمی خورد. 
 ظاهرا شما مدت ها بود که پیگیر طلاق بودید، اما  �

از هم جدا نشدید؛ چرا؟ 
به هرحــال در هر خانــواده ای ممکن اســت چنین 
اتفاقاتــی بیفتد، به خاطر بچه ام کوتاه می آمدم، بچه ام 
در سنی بود که او می خواست بچه را از من بگیرد، من 
به همین خاطر کوتاه می آمدم که بچه از دستم نرود و 

پیش خودم باشد. 
 گفته شــده شــما چند بار اقدام به خودکشــی  �

داشتید، دلیل آن چه بود و چرا؟ 
بله، متأسفانه این کار را کردم، یک  بار دستم را بریدم 
و یک  بار هم با طناب می خواستم خودم را  دار بزنم که 
نجاتم دادند. البته قبل از قتل همسرم، این  کار را کردم. 

 درباره آنچه اتفاق افتاد، بیشــتر توضیح دهید. �
بار اول وقتی دســتم را بریدم، ســریع مــن را بردند 
بیمارســتان و دســتم را عمل کردند و بعد برگشتم، 

بــار دوم هم در بــاغ و بعــد از آن هم اگــر جایی 
می رفتــم برادرهایم حواسشــان به من بــود و اگر 
دعوایــی می کــردم، می فهمیدند کــه درون خودم 
می ریزم، چون من به خاطر بچه ام با همسرم درگیر 
نمی شــدم، به خاطر بچه ام از خانه  می آمدم بیرون 

و در خودم می ریختم و سر خودم خالی می کردم. 
 میزان مهریه چقدر بــود، آیا بحث مهریه و این  �

مسائل به عنوان مانعی برای طلاق وجود نداشت؟ 
من که به فکــر مهریه نبودم، فقط بــه خاطر بچه 
همیشــه کوتاه می آمــدم، اما همســرم خیلی از طلاق 
هراس داشــت و همین هم باعث می شد که نتوانیم در 

این مورد منطقی برخورد کنیم. 
 الان خواسته شما از مردم چیست؟  �

خواســته من این اســت که کمکم کنند دوباره نزد 
دخترم باشم و بتوانم برای او پدری کنم. 

 چــه تضمینی وجــود دارد که وقتی شــما آزاد  �
شدید، دوباره رفتار اشــتباهتان را تکرار نکنید و راه 

درست را در پیش بگیرید؟ 
هر کــدام از افرادی که ایــن را می گویند، می توانند 
بروند درباره من تحقیــق کنند. از کوچکی تا بزرگی من 
بپرســید؛ من اصلا با مردم و در محل نه دعوایی داشتم 
و نه ســروصدایی. ایــن اتفاق در خانه  افتاده اســت و 
الان هم کاری  نمی توانم بکنــم، فقط می توانم بگویم 
پشیمانم که البته خواسته من نبوده است که این عمل 

انجام شود. 
 خودتان چه تضمینی می توانید بدهید یا چیزی  �

در این مورد بگویید که مردم به شما اعتماد کنند. 
من از مردم می خواهم فقط به خاطر دخترم به من 
کمک کنند که بی سرپرســت نشــود، چون مادر و پدرم 
پیر هســتند و خانواده پدرزنم هم نمی خواهند از بچه 
نگهداری کنند، فقط بــه خاطر بچه ام که بتوانم بیرون 
بروم و برایش پدری کنــم، به من کمک کنند تا او را به 
جایی برســانم و برایش پدری کنم و ســر کار و زندگی 

بروم و عروسش کنم. 
 شما چند سال است که زندان هستید؟  �

سه ماه دیگر، هفت ســال می شود که اینجا هستم 
و بچه ام از مشــکل اعصاب خیلی رنج می برد و خیلی 
مشــکل دارد و هر بار که خواهرم به مدرســه می رود 
می گویــد او درس نمی خواند و ذهنش درگیر اســت، 
با بچه ها هم درگیر می شــود و مشــکل دارد و بچه ها 

مسخره اش می کنند. 
 در ایــن هفت ســال که زنــدان بودیــد، چه  �

می کردید؟ 
مــن در اینجا در بند قرآنی هســتم و احکام و قرآن 
یاد می گیرم و کلا در این شش سال بیشتر در بند قرآنی 

بودم و فقط یک سال را در بند کیفری بودم. 
 شغل شما قبل از این اتفاق چه بود؟  �

من مکانیک ماشین بودم.
سؤال من این است که در زندان شما شغلی یاد  �

گرفتید یا اصلا این امکان برای شــما بود که شــغل 
خودتان را ادامه دهید؟ 

نه، اینجا امکان بیرون رفتن وجود ندارد و نمی شــود 
کاری را که بلد هســتی ادامه بدهی؛ اینجا فقط کلاس 
آموزشــی دارد. کلاس های آموزشی هم در قسمتی که 
ما هستیم وجود ندارد؛ آنها در بند فنی هستند و بند ما 

فرق می کند و بند قرآنی هستیم. 
 شما چرا به بند فنی نرفتید؟  �

چــون در بند فنی ســنت باید زیر ۳۰ باشــد که 
بتوانند در کلاس فنی شــرکت کنند و یاد بگیرند. من 

الان ۳۶ سال دارم. 
 در ایــن مدت کــه در زندان بودید، مشــکل یا  �

درگیری با کسی نداشتی؟ 
نه؛ اصلا هیچ موردی نداشتم.

 در ایــن ســال های زندان، به گذشــته هم فکر  �
می کردید؟ 

فقط پشیمانم.
 توصیه تان به افرادی که ممکن اســت مثل شما  �

باشــند و در خانه درگیری هایی دارند؛ اما به خاطر 
بچه  یا هر دلیل دیگــری نمی خواهند طلاق بگیرند، 

چیست؟ 
توصیه ام این اســت که به مشــاور مراجعه کنند و 
راهنمایی بگیرند و ببینند واقعا می توانند با هم زندگی 
کنند یا نه.  به هرحال اصل کار خانواده است که بتوانند 
مشــکلات فرزندانشــان را حل کنند که چنین اتفاقاتی 

نیفتد. 
 شــما قتلی را مرتکب شــدید و مدارک جرم را  �

هم از بین بردید؛ چه شــد که تصمیم گرفتید خود را 
معرفی کنید؟ 

من همســرم را خیلی دوست داشتم. درست است 
که دائم با هم درگیر بودیم؛ ولی خیلی دوستش داشتم 
و به خاطر عذاب وجدانی که داشــتم، خودم را تحویل 

دادم. در آن مدت کوتاه خواب و خوراک نداشتم. 
 بیرون بروی، می خواهی چه کار کنی؟  �

می خواهــم همان شــغل قدیــم را ادامه دهم 
و مکانیکــی می کنم. تــا بتوانم پیش بچه ام باشــم 
و خانه ام را اگــر برایم بگذارند، درســت کنم؛ چون 
خانواده  همسرم گفته اند آن خانه را هم باید به آنها 
بدهم، چون نصف خانه به نام همســرم بوده است 
و آنها هــم گفته اند خانه و هرچه را داری باید به ما 

بدهی تا قصاص نکنیم. 
 وقتی بــا دخترت صحبت می کنــی درباره این  �

روزها و درباره آن اتفاق چه می گویید؟ 
اصــلا هیچ چیز به من نمی گویــد. خودش خجالت 
می کشــد از من بپرســد چرا این کار را با مادرم کردی؛ 
ولی من به او گفته ام من اشتباه کرده ام؛ با این وجود او 

هیچ چیزی به من نمی گوید. 
هم وطنانی کــه قصد کمک به این دختر  نوجوان 
و پــدرش را دارنــد، می تواننــد کمک هــای خود را 
بــه شــماره کارت ٦۰۳۷۹۹۱۸۸٥٥۷۸۷۷۷ به نام 
علیرضا فیروزکوهی (متهــم پرونده) نزد بانک ملی 

واریز کنند. 

گفت وگو با مردی که سال ها قبل همسرش را کشت

قاتل ۶ عضو یک خانواده به خاطر دخترم کمکم کنید
در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر شد

آذربایجان غربی  � اســتان  انتظامی  فرمانده  میزان: 
گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، قاتل شش نفر 
از اعضای یک خانواده در کمتر از ۱۲ ســاعت دستگیر 
شد. ســردار ناصر اصلانی گفت: مقارن ساعت ۰۱:۲۶ 
بامداد دیروز، در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در سلماس، بلافاصله 
مأموران انتظامی شهرســتان به محــل حادثه اعزام 
شــدند. وی افزود: مأموران پس از حضور در صحنه، 
با جســد پنج نفر از اعضای یک خانواده و دو مجروح 
که یک نوزاد دوماهه و دختربچه ای شش ساله بودند 
مواجه و بلافاصله مجروحان به وســیله اورژانس به 
بیمارستان سلماس منتقل شــدند. فرمانده انتظامی 
استان آذربایجان غربی با بیان اینکه نوزاد دوماهه نیز 
به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت شد، اظهار 
کرد: در تحقیقات پلیس، مشخص شد فردی ۳۹ ساله 
به دلیل اختلافات خانوادگی وارد منزل پدرزنش شده 
و تمامی خانواده را به گلوله بسته است. وی با اشاره 
به اینکه متهم پس از ارتکاب جنایت حین فرار با پای 
پیاده با راننده یک دســتگاه سواری پژو که کنار خیابان 
پارک شــده بود، درگیری داشــته، تصریح کرد: قاتل با 
توجه به اینکه کلید خــودرو روی آن بوده از فرصت 
اســتفاده کرده و با آن فرار کرده. ایــن مقام انتظامی 
ادامه داد: با توجه به حساســیت موضوع، کارآگاهان 
پلیس آگاهی در بررســی صحنه جرم سرنخ هایی به 
دســت آورده و موفق شدند مخفیگاه قاتل را در یکی 
از روستاهای اطراف شهرســتان خوی شناسایی و در 
یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کنند که متهم در 

تحقیقات پلیسی به جرم ارتکابی اعتراف کرده است.

زنده گیری ۲ حلقه مار در نیشابور
ایرنا: مدیر عملیات ســازمان آتش نشانی نیشابور  �

گفت: دو حلقه مار در این شهر به وسیله آتش نشانان 
زنده گیــری و در طبیعــت رهــا شــدند. غلامرضــا 
ثابت ایمانی افــزود: یک حلقه مار افعی در یک منزل 
مسکونی واقع در خیابان شایسته نیشابور مشاهده شد. 
وی اظهار کرد: این مار که زخمی شده بود، به وسیله 
آتش نشــانان زنده گیری و در طبیعت رها شدند. وی 
گفت: در عملیات دیگري نیز یک حلقه مار ســمی از 
داخل یک خودرو در بولوار بعثت این شهر زنده گیری 
و در طبیعت رها شد. مرکز شهرستان ۴۳۳ هزارنفری 

نیشابور در ۱۲۸کیلومتری غرب مشهد قرار دارد. 

۱۷ مجروح 
در حریق ساختمانی در مشهد

آتش نشــانی  � دوم عملیات  منطقه  مدیر  ایرنا: 
مشــهد گفت: ۱۷ نفر در جریان آتش ســوزی یک 
مجتمع مسکونی در این شــهر مجروح شدند که 
تعدادی از آنها در محل مداوا و برخی به بیمارستان 
منتقل شــدند. ابوالفضل تیموری افــزود: کانون 
آتش ســوزی بامداد دیروز در بلوار هدایت شــهر 
مشــهد در طبقه سوم مجتمع مسکونی پنج طبقه 
بود. هنگام رســیدن آتش نشانان به محل نیمی از 
یک واحــد ۸۰مترمربعی در همین طبقه زیر آتش 
رفته و دود غلیظ همــه مجتمع را فرا گرفته بود. 
وی ادامه داد: آتش نشــانان ضمن انجام عملیات 
مهار حریق ۱۷ نفر از ساکنان را از میان دود غلیظ 
خارج و به محل امــن منتقل کردند. مدیر منطقه 
دوم عملیات آتش نشانی مشــهد گفت: ۱۰ نفر از 
ساکنان که دچار دودگرفتگی شده بودند، در محل 
مــداوا و هفت نفر دیگر به مراکــز درمانی منتقل 
شــدند. علت وقوع این آتش ســوزی در دســت 
بررسی اســت. هزارو ۳۰۰ آتش نشان در قالب ۴۸ 
ایســتگاه در سطح کلان شهر سه و نیم  میلیون نفری 

مشهد خدمت می کنند. 

کشف ۱/۳ کیلو کراک
مهر: رئیــس کلانتری ۱۳۵ آزادی، از دســتگیری  �

ســه توزیع کننده مواد مخدر در محدوده غرب تهران 
و کشــف یک کیلوو ۳۰۰ گرم کراک خبر داد. سرهنگ 
مجتبی شمس بیرانوند گفت: در تحقیقات انجام شده 
از ســوی مأموران این کلانتری، مشخص شد افرادی 
بــا یک خودروی ســواری در امر توزیــع مواد مخدر 
در غــرب تهران فعالیت دارند. بلافاصله شناســایی 
متهمان در دســتور کار مأموران قــرار گرفت و تردد 
آنها با افزایش گشــت های انتظامی تحت نظر گرفته 
شــد. ســرهنگ بیرانوند ادامه داد: تا اینکه عصر روز 
گذشــته مأموران انتظامی حین گشــت زنی متوجه 
رفتار مشــکوک سرنشــینان یک دســتگاه خودروی 
ســواری شــدند که به محض رؤیت عوامل کلانتری 
از محــل متواری شــدند. وی بیان کرد: با مشــاهده 
خــودروی متواری، ظن مأموران برانگیخته شــد که 
این خودرو همان خــودروی توزیع کننده مواد مخدر 
است و سریعا عملیات کنترل و مهار خودرو از سوي  
عوامل کلانتری انجام و خودرو پس از تعقیب و گریز 
کوتاهی، متوقف شد. وی گفت: در کوله پشتی داخل 
خودرو، یک جفت صندل بود که در بازرسی از سوي 
تیم های تخصصی از آن، مقــدار یک کیلوو ۳۰۰ گرم 
مواد مخدر کراک که به طــور ماهرانه ای در کف آن 

جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد. 

انهدام باند سارقان خودرو 
و مغازه در کرج

پلیس: با تلاش مأموران پلیس آگاهی اســتان  �
البــرز اعضــای بانــد چهارنفره ســارقان به عنف 
خــودرو و مغازه دســتگیر و روانه زندان شــدند. 
ســردار «کامرانی صالح» با اعــلام این خبر گفت: 
در پــی دریافت یک فقره پرونده ســرقت به عنف 
از مغــازه در مهرشــهر کرج بلافاصلــه اکیپی از 
مأمــوران پلیس آگاهی براي بررســی موضوع به 
محل حادثه اعزام شــدند. وی گفت: در تحقیقات 
اولیه از شــاکی مشخص شــد که چهار نفر با یک 
خودروی پراید ســفیدرنگ با پــلاک مخدوش، با 
اســتفاده از نقاب و سلاح ســرد به مغازه هجوم 
آورده و با تهدید و تخریب محتویات داخل مغازه 
و ســرقت آنها اقدام به فرار کردند. این مقام ارشد 
انتظامی اســتان گفــت: تحقیقات ادامه داشــت 
تا اینکــه پرونده دیگری مبنی  بر ســرقت به عنف 
خــودروی پراید با همین شــیوه و مشــخصات از 
سوی چهار مرد جوان به پلیس آگاهی ارسال شد. 
سردار کامرانی صالح در تشریح جزئیات خبر گفت: 
افراد مذکور در پوشــش مسافر از ۴۵متری گلشهر 
به مقصد مهرشــهر ســوار بر یک دستگاه خودرو 
پراید شــدند و پس از طی مســیری، سرنشــینان 
خودرو با تهدید ســلاح ســرد راننده را از خودرو 
پیاده و اقدام به ســرقت خــودرو کردند.فرمانده 
انتظامی اســتان البرز افزود: در بررســی شــیوه و 
شگرد ســرقت ها محرز شــد که هر دو سرقت به 
وســیله یک گروه انجام شــده اســت و از طرفی 
هــر دو مال باخته به یکی از اعضای باند ســرقت 
که مشــخصات ظاهری یکســانی داشــت، اشاره 
می کردند. سردار کامرانی صالح بیان کرد: با توجه 
به اظهارات شــکات و مراجعه به بانک اطلاعاتی 
سارقان سابقه دار، سردســته باند سارقان به عنف 
که یک هفته قبل از وقوع سرقت خودرو به اتهام 
زورگیری و سرقت گوشی تلفن همراه دستگیر اما 
با قرار وثیقه قانونی آزاد شده بود، شناسایی شد. 

وی افــزود: با انجام اقدامــات اطلاعاتی و تلاش 
شــبانه روزی مأموران پلیس آگاهی متهم مورد نظر 
دســتگیر شــد و در مواجهه حضوری با شــکات به 
جرم خود مبنی بر پنج فقره ســرقت به عنف خودرو 
و هفت فقره سرقت به عنف از مغازه در مجموع ۱۲ 

فقره سرقت با همدستی سه نفر دیگر اعتراف کرد. 
سردار کامرانی صالح با بیان اینکه سایر همدستان 
متهم در دو عملیات جداگانه دســتگیر شدند، گفت: 
سارقان پس از سرقت به عنف خودرو با خودرو های 

سرقتی اقدام به سرقت از مغازه ها می کردند. 
به گفته وی، متهمان دستگیرشده پس از تشکیل 
پرونده و انتقال به دادسرا با قرار وثیقه قانونی روانه 

زندان شدند. 

شــرق: دختری که متهم به ســرقت مســلحانه دو 
خودروســت، در جلســه دادگاه ادعا کــرد در زمان 
کودکی پدر و مادرش از یکدیگر جدا شدند و شرایط 
بد زندگی او را به این روز انداخته و یک ســارق شده  
اســت. به گزارش خبرنگار ما بهمن ماه سال ۹۴ مرد 
جوانی با ظاهری آشفته به اداره پلیس مراجعه کرد 
و گفت: چند ساعت قبل دختر و پسر جوانی که خود 
را مسافر معرفی کردند، ســوار ماشینم شدند. کمی 
بعــد دختر جوان گفت حالت تهــوع دارد و حالش 
خوب نیست. پســر جوانی که همراهش بود، از من 
خواســت ماشین را نگه دارم. از ماشین پیاده شدم تا 
از صندوق عقب ماشین کمی  آب برایشان بیاورم اما 
زمانی که خواستم ســوار ماشین شوم، آنها من را با 

اسلحه و چاقو تهدید کردند و ماشین را بردند. 
مأموران با اطلاع از این خبر تحقیقات خود را در 
این زمینه آغاز کردند و پس از ۲۵ روز ماشــین را در 
حالی کنار اتوبان کرج پیدا کردند که یک زن جوان با 
دست وپای بسته درون آن بود. او که حال مساعدی 
نداشــت و گریه می کرد، به مأموران گفت: ســاعت 
۲:۳۰ شــب در اتوبــان کرج در حــال رانندگی بودم 
که یک دســتگاه پژوي آردی از پشــت به ماشین من 
برخورد کرد، ماشین را نگه داشتم تا ببینم چه اتفاقی 
افتاده است. هنگامی که از ماشین پیاده شدم، دختر 
و پســر جوانی به طرف من حملــه و با تهدید من را 
سوار ماشین خودشان کردند و دست و پایم را بستند 
و خودشــان سوار ماشین من شــدند و محل را ترک 
کردند. با توجــه به گفته های زن جوان، مأموران کار 
خود را برای دســتگیری سارقان جوان آغاز کردند و 
پــس از ۴۰ روز مأموران در عملیــات پیچیده پلیس 
یکی از آنها را که لیلا نام داشــت، دستگیر کردند. او 
که در زمان بازداشــت ۲۰ سال داشــت، همان ابتدا 
بــه جرم خود اعتراف کرد و به مأموران گفت: مدتی 
پیش با نادر آشنا شــدم و قرار بود با یکدیگر ازدواج 
کنیم. من و نادر دوست مشترکی به نام سحر داشتیم 
که گاهی به خانه او می رفتیم. او چند ســال اســت 
که از همســرش جدا شده و تنها زندگی می کند. یک 

روز که به خانه ســحر رفته بودیم، گفت به تازگی با 
مردی آشنا شده است که می تواند برای خودروهای 
ســرقتی سند درســت کند و به ما پیشنهاد داد برای 
اینکه بتوانیم زودتر با یکدیگر ازدواج کنیم، ماشــین 
بدزدیم. ما هم قبول کردیم و این کار را انجام دادیم. 
ســپس مأموران نادر را شناسایی و دستگیر کردند او 
نیــز به جرم خود اعتراف کــرد. به این ترتیب با توجه 
به گفته متهمان و شــکایت شــاکیان و سایر مدارک 
موجود در پرونده، کیفرخواست علیه آنها صادر و به 
شعبه هشت دادگاه کیفری ارسال شد. ابتدا نماینده 
دادستان کیفرخواست را قرائت کرد؛ سپس شاکیان 
در جایــگاه قرار گرفتند و شــکایت خــود را مطرح 
کردند. بعد از آن لیلا در مقابل قضات ایستاد و گفت: 
قبول دارم که ســرقت انجام دادم اما در هیچ یک از 
آنها اســلحه نداشــتم. می دانم که اشتباه کردم و از 
کاری که انجــام داده ام پشــیمانم امــا باید بگویم 
شرایط بد زندگی باعث شد من دست به چنین کاری 
بزنم. هنگامی که کودک بودم، پدر و مادرم از یکدیگر 
جدا شدند و هر چند ماه خانه یکی از والدینم بودم. 
تا اینکه هــر دو آنها ازدواج کردند و من نیز به خانه 
مادربزرگم رفتم. نادر را دوست دارم و فکر می کردم 
می توانم با او زندگی جدیدی شروع کنم؛ برای همین 
هنگامی که به من پیشــنهاد ســرقت را دادند، قبول 
کردم. سپس نوبت به نادر رسید؛ او پس از اینکه در 
جایگاه حاضر شد، گفت: قبول دارم که سرقت انجام 
داده ام اما از این کار پشــیمانم و از شــما می خواهم 
من را ببخشید. با پایان گفته های متهم، وکیل لیلا در 
جایگاه حاضر شد؛ او دفاعیات خود را از متهم انجام 
داد و گفــت: با توجه به شــرایط بد زندگی موکلم و 
اینکه او فرزند طلاق بوده و هنگام انجام جرم ســن 
چندانی نداشــته اســت؛ همچنین با توجه به اینکه 
موکل من به  طور کامل با مأموران و دادگاه همکاری 
کرده اســت، از شــما تقاضا دارم در دادن رأی به او 
تخفیف دهید. ســپس ختم جلســه از سوی رئیس 
دادگاه اعلام شــد. با پایان جلســه رسیدگی، قضات 

برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

دختر متهم به سرقت: 
جدایى پدر و مادرم من را سارق کرد


